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  چكيده

گفته هاي پيش متوجه نوعي از قواعد شريعت . . .زرتشت و ،با بررسي اديان مختلف همچون يهوديت

در شريعت اسلام نيز قواعدي مشابه وجود  .شويم كه به محدوديت از ازدواج با غيرهمكيشان تاكيد داردمي

قانون مدني نيز به تقنين همين  .دارد كه به محدوديت ازدواج با غيرمسلمان براي مرد و زن پرداخته است

ديت ازدواج با غيرمسلمان و با روش محقق با تاكيد بر مباني فقهي ممنوعيت و محدو .قواعد پرداخته است

در نهايت عليرغم وجود  .تحليلي به مطالعه و تفسير آراء مختلف در اين زمينه پرداخته است -توصيفي

توان گفت اكثر فقها به ممنوعيت ازدواج زن مسلمان با مرد مي ،نظريات بسيار گسترده و متفاوت در فقه

همچنين  .ي قرآني و روايات متفاوت نيز ذكر گرديده استه ادلهدر اين بار .اندغيرمسلمان تاكيد ورزيده

هرچند برخي جزئيات همچون ازدواج  .جواز نكاح مرد مسلمان با زن كافر كتابي مورد تاكيد فقها است

ي ي صريحِ موجود مادهدر قانون مدني تنها مقرره .موقت و دائم يا اجازه زن مسلمانِ اول مورد مناقشه است

  . . اشد كه بر ممنوعيت ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلمان تاكيد ورزيده استبمي ١٠٥٩

  . شيكرهميغ ،رمسلميغ ،نكاحكليدي: هايواژه
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٨ بهار  .سي و يكم . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٤٠

 
  مقدمه - ١

ئمه اجه اصحاب دار فقه اسلامي است كه نه تنها تومسئله ازدواج با غيرمسلمان يكي از مسائل كهن و ريشه

 ورة تدويندبلكه در  ،واداشته سوالات متعددي از محضر ائمه ها را به طرحرا به خود معطوف كرده و آن

اريخ ته در طول ترديد اين مسئلبي .فقه و عصر استنباط نيز همواره مورد توجه فقهاي شيعه و سني بوده است

 ايط كشوره به شرمتناسب با شرايط هر عصري مطرح شده و فقيهان با توج ،نظير مسائل فراوان ديگر ،فقه

مان ا غيرمسلبزدواج و نه زن مسلماني به فكر ا ،نه مرد مسلمان نيازمند ازدواج با غيرمسلمان اسلامي كه

دگي مانان زنار مسلاحكامي را درخور اين شرايط درباره تعدادي از اهل ذمه كه در پناه اسلام و جو ،است

داده كه  قي تازه قرارر افمسئله را د ،اكنون تحول شرايط و مقتضيات عصر .انداستنباط كرده ،كردندمي

  . نيازمند نگرشي نو و بررسي جديدي است

  

  سبيلتبيين قاعده نفي - ٢
» سَبيلاً ي المُؤمِنينَفِرِينَ عَلَولََن يجَعَلَ االلهُ للِكاَ«از قواعد فقهي كاربردي و برگرفته از آيه » سبيلنفي«قاعده 

 اعد فقهيهكرده و در اكثر كتب قوبدان استناد ) است كه علما در فروعات متعدد فقهي ١٤١ ،(نسا

اري از در بسي .نيز آمده است .)٢٣٣ص  ،ق١٤١٦ ،؛ فاضل موحد لنكراني١٨٥ص  ،ق١٤١٩ ،(بجنوردي

 ،عبي ،وكالت ،قفو ،عاريه ،اجاره ،حواله ،رهن ،ضمان ،ارث ،سياسات ،معاملات ،ابواب فقه؛ مثل عبادات

بب سلطه اين قاعده در عقودي كه س .شودمي جاري ،قصاص ،ديات ،نذر ،قضاوت ،لقطه ،شفعه ،نكاح

: نت؛ مانندس ،قرآن براي اثبات اين قاعده به .عقود بوده و فروعات فراواني دارد از مبطلات ،كفار گردد

ص  ،ق١٤١٣ ،وق(صد ». . . الاسلام يعلو و لايعلي عليه و الكفار بمنزلة الموتي لايحجبون و لايورثون و«

عض ديگر باستدلال شده است كه بعضي مورد قبول و استدلال به ائر عقل و حرمت شع ،اجماع .)٣٣٤

   .اين قاعده ثابت و پذيرفته شده است ،به هر حال ولي .مخدوش است

 ،اين قاعده .است» اسلام«بر » كفر«و نفي استيلاي » مسلمين«بر » كفار«نفي سيطره و سلطه  ،معناي نفي سبيل

ندارند در ارتباطات و معاملاتشان كاري كنند  ها حقكند كه آنميوظيفه و تكليفي را براي مسلمين تشريع 

يك وظيفه عمومي و همگاني براي عموم مسلمين؛ اعم از يك  اين .ها شودكه موجب سلطه كفار بر آن

ها است كه حق ندارند اسباب و موجبات استيلاي كفر بر اسلام يا كافر و حاكم آن شخص يا گروه يا رهبر

 ،هاي سياسيزمينه نفي سلطه به صورت مطلق در همه ،ديدگاه اسلام ،بنابراين .فراهم آورندمسلمان را  بر

رسيدن به حكومت مورد  ،اين قاعده از آثار محرز و محسوس .فردي و فرهنگي است ،اجتماعي ،اقتصادي

كه  اسلامي آلنقش قاعده در تشكيل جامعه نمونه و ايده ،ازاين رو .باشدنظر اسلام و توسعه اسلامي مي

بسيار حياتي  ،و استقلال كشورو در خودكفايي  ـآن اصل تلقي گرديده است  در ،عزت و سربلندي مؤمنان

) ٣٣٤ص  ،ق١٤١٣ ،(صدوقاز آن خبر داده  (ص)چنانكه حتميت برتري آيين اسلام كه پيامبر اكرم  ؛است

مسلمانان است  ه كه همواره سبب برترياي وضع شدبر اين دارد كه قوانين شريعت اسلام به گونه نيز اشعار
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  ٤١ /    در دين مبين اسلامبا غيرهم كيش محدوديت ازدواج مباني 

 
بدين ترتيب  .نظام اسلامي ندارد راهي جز پيروي كامل از ،و امت اسلام براي كسب عزت و سربلندي

براي هميشه ثابت است  ،سربلندي امت اسلام و آيين آن قاعده نفي سبيل به منظور پاسداري از اصل عزت و

  . )٣٤ص  ،١٣٨٥ ،رمند(كرمي و پو بود و راهگشاي مسلمانان خواهد

توسعه  ي برايمناسب شرايط ،در اين قاعده با تكيه بر اصل عزت و سربلندي جامعه اسلامي و مسلمانان

 ،ياسيس ،ادياقتص ،مختلف اجتماعي مطلوب جامعه فراهم و مطرح گشته و جامعه اسلامي بايد در ابعاد

عزيز  وسربلند  وي يافته رهاي ،از وابستگي ،مينهرشد در اين ز با .فرهنگي و نظامي به شكوفايي و اقتدار برسد

  . شودمي

  

  ادله - ٣
  قرار است: نيبه اختصار از ا ،ليقاعده نفى سب ليدلا

ن را بر مومنان سلطه نداده و خداوند كافرا»: «)١٤٤ ،(نساء لاًيسب نيعلى المؤمن نياللّه للكافر جعلََيلن  و«

  . »است

 مانيى كه ااى كسان)»: «٨ ،نمنافقو( نَينمِنْ دونِ المُوْمِ اءياوَلْ نَيذوا الكافِرآمنوا لاتَتَّخِ نَيالَّذ هَايُّا اي«

  . »ديدوست و سرپرست قرار نده ،كافران را بدون مؤمنان دياآورده

  . »و رسولش و براى مؤمنان است براى خدا ،و عزت)»: «٨ ،منافقون( نَيلللّه العِزّة و لِرَسولِهِ و لِلْمُوْمِن و«

   .انددهيقاعده نفى سلطه را فهم زيفوق ن هياز آ هانيفق از برخى

 ورَثونَيو لا بونَحْجِيَلموَْتى لاانْزلََة  بِمَو الكُفّارُ هِيْعَلَ عْلىيُ و لا عْلويَالاسلام « :آلهوهيعلااللهرسول اللّه صلى قال

 به منزله و كافران افتيبرترى نخواهد  زىياسلام برتر است و بر آن چ)»: «١٤٥ص  ،ق١٤١٣ ،صدوق(

  . »برندنمى زيباشند و ارث نباشند و مانع از ارث نمىمردگان مى

  

  پاسخ به شبهه تناقض نفي سبيل با عدالت - ٤
به  ورح است باشد كه در حقوق بشر و حقوق غرب مط» اصل تساوى«قاعده به معناى  نياگر عدالت در ا

  شد: دآوراي ديچند نكته را با ،باشد »اضىيتساوى ر«معناى 

 لام عدالتاس .ردبه موجودات جاندار را قبول ندا نىيهمه موجودات و نگاه ماش اضىيتساوى ر ،اسلام -١

 ضىايساوى رت .داندظلم مى نيع ادىيدار را قبول دارد و تساوى را در موارد زاجتماعى و دادن حق به حق

 ضىاياوى رتس ،بالغ ادودك و افرحقوق ك اضىيتساوى ر ،كافر و مسلم اضىيتساوى ر ،حقوق زن و مرد

 ،هيفو س ديشرتساوى  ،و جوان ريپ انيتساوى م ،متخصص و عامى انيم اضىيتساوى ر ،عالم و جاهل انيم

  . و مرد و زن را قبول ندارد تىيّتساوى دوجنس

 ،خاصطبقاتى اش ازيمساوات به معناى نفى امت ،اسلام .را اسلام قبول دارد »ضينفى تبع«تساوى به معناى  -٢

نفى  ،سالارىنفى زن ،نفى مردسالارى ،نژادى ضينفى تبع ،ريپذگر بر سلطهكشورهاى سلطه تيّنفى حاكم
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٨ بهار  .سي و يكم . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٤٢

 
جذبه اسلام در گذشته  نياما مهمتر .رديپذمى ،سالارى را كه در برابر حق مطلق خداسالارى قرار داردمردم

  . فارس استتساوى ترك و كرد و تساوى تركمن و  ،تساوى عرب و عجم نيو حال هم

الت و عد قيمصاد از كىيخود  ،ليقاعده نفى سب ،صورت نيباشد در ا» نفى ظلم« انگريب ،قاعده عدالت اگر

 ظلم قيادعى از مصنو انيب ،ليندارند ؛ چون قاعده نفى سب گريكديمنافاتى با  ،نيبنابرا .است زىيستظلم

فى اعده نق ،»حكومت« اباست و از بعدالت اسلامى  ريتفس انگرياست كه نفى شده است و خود ب جيرا

  . مقدم بر قاعده عدالت است ليسب

 ليباعده نفى سقاعده عدالت با ق ،صورت نيدر ا ،باشد »اضىيتساوى ر« انگريب ،اگر قاعده عدالت حال

 »نيلمار بر مسكفّ تيّحاكم«نفى  ،ليموضوع قاعده نفى سب ،سوكياز  راياى خواهد داشت؟ زچگونه رابطه

 تيّمنوعمنظر  نياز ا وداشته باشد چه نداشته باشد)  تيمسلمان بر كافر حاكم ،ر طرف مقابلاست (چه د

كافر  ،تيم(چه در طرف حاك ،است» تساوى مسلم و كافر« ،موضوع قاعده عدالت ،گرياز طرف د .دارد

 ،ك آن دوعموم من وجه است و قدر مشتر ،رابطه دو قاعده ،باشد و چه مسلمان) پس از نظر موضوع

  . سلطه داشته باشد ،مسلمان زانيموردى است كه كافر به م

ت توجه نكا نيبه ا ديكرد؟ براى روشن شدن مسأله با دياست كه در قدر مشترك چه با نيسؤال ا نكيا

آن  زىيستلمعناى ظمولى به  ،است رفتهيآن نپذ اضىيمساوات را به معناى ر ،ادىيكرد كه اسلام در موارد ز

 صيكان تخصام ،باشداگر به معناى مساوات  ،قاعده عدالت ،گريبه عبارت د .استتوجه داشته  شهيهم

  . دارد صياباى از تخص ،باشد زىيستهرچند اگر به معناى ظلم ،دارد

واعد ق ريبر سا نياز قواعد حقوق عمومى است بنابرا لياست كسى تصور كند كه قاعده نفى سب ممكن

ه واعد آمردو از قو قاعده عدالت هر ليگفت كه قاعده نفى سب ديتوهم با نيدر پاسخ ا .مقدم است ،حقوقى

  . ندارند گريكديجهت تقدم بر  نيباشند و لذا از او قواعد حقوقى عمومى مى

  

  اثر قاعده نفي سبيل در توسعه و ترويج جامعه اسلامي - ٥
بيان و با يكديگر آن  بهتر است معناي توسعه و اقسام ،شدن تأثير قاعده نفي سلطه بر توسعه براي روشن

توسعه  ،فرد يا گروهي ،است و هر جامعه؛ ماهيتي ارزشي و داراي مفهومي نسبي »توسعه« .تطبيق داده شوند

 ،اندنويسندگان درباره معناي آن اتفاق نظر داشته ،ميكند و به ندرت را به معنا و ارزش مورد نظر خود تفسير

 ،كردن فراخ ،كردن به معناي گشاد ،توسعه در لغت .رو استاختلاف مفهومي فراواني روبه لذ ا با چالش و

شده پيرامون توسعه  مباحث مطرح .)٧١٣٠ص  ،١٣٧٧ ،و پيشرفت آمده است (دهخداترقي  ،دادن وسعت

اجتماعي  ،سياسي ،) و شامل ابعاد اقتصادي١٣٦ص  ،١٣٧٨ ،بودن آن است (تودارو بعدي دهنده چند نشان

تأكيد بر فرهنگ و اهداف جامعه تعريف شده است؛ يعني اين اصطلاح در  باشود كه اساساً و فرهنگي مي

اين  ،اما جداي از تأكيدهاي گفتماني و فرهنگي بر توسعه ،داراي معاني متعدد است ،خاص هايگفتمان
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  ٤٣ /    در دين مبين اسلامبا غيرهم كيش محدوديت ازدواج مباني 

 
پذيرد خاصي مي هايويژگي ،مفهوم داراي تعريف و ابعاد عامي نيز هست كه درون شرايط مختلف

  . )١٢ ص ،١٣٩٠ ،(عنبري

 ،قتصاديرفاً امفهوم ص اي يافته و ازتكامل گسترده ،مفهوم توسعه در طول تاريخ پر فراز و نشيب خود

بدون  ،هبه توسع يافتن لذا دست .شامل شده است اجتماعي و سياسي را نيز ،هاي فرهنگيخارج شده و مقوله

براي  جانبه مههاسلام نيز توسعه از منظر  .ساختن او مشكل به نظر ميرسد درنظرگرفتن شخصيت انسان و

 ليعم ،رفتهاي توسعه و پيشاز بارزترين مؤلفه .باشدتكامل كه هدف نهايي است مطرح مي رسيدن به

به  ،ني انساحيات ماد باشد كه در عين توجه بهخصوصاً قاعده نفي سبيل مي ،كردن احكام فقهي اسلام

  فرمايند:ز ميامام خميني ني .حيات معنوي او نيز پرداخته است

رافات و خاز همه  زداريبه با اسلامي كه بيشترين تأكيد خود را بر انديشه و فكر قرار داده است و انسان را«

و  چگونه ممكن است با تمدن و پيشرفت ،كنددعوت مي هاي ارتجاعي و ضد انسانياسارت قدرت

  . )١٨٩ص  ،١٣٧٨ ،خمينيوسويم( »زگار نباشدهاي اوست سابشر كه حاصل تجربه ،هاي مفيدنوآوري

 ز مادي و؛ اعم اانساني هاي زندگيتوسعه فرآيندي است كه متضمن بهبود مداوم در همه عرصه « ،بنابراين

فس نبا عزت  ه حياتيانسان در اين فرآيند ب اجتماعي و سياسي باشد كه ،هاي اقتصاديمعنوي و بهبود بنيان

 ص ،١٣٩٠ ،گاهداري(ن» دست يابد ،خاب در محدوده پذيرفته شدهانت و اتكا به خود همراه با گسترش دايره

 ارددرزشي خاصي ااين واژه بار  ،به بعد معنوي توسعه و دخالت شخصيت انسان در آنبا توجه  .)٤٧و  ١٥

س احسا خود جو كرد؛ چراكه وقتي انسان در درونن را در مفاد قاعده نفي سبيل جستتوان آكه مي

ين و دفش تأمهخود را بر اساس  گردد و او همة نيازهايهدف او متعالي مي ،ندكشخصيت و معناداري مي

  . كندحياتي با عزت نفس را دنبال مي

قواعد است؛ زيرا هدف دين  مخالف بعضي اصول و ،رسد اينگونه تفسير و تبيين قاعده نفي سبيلبه نظر مي

گسترش  ،كه براي نيل به اين هدف) ٨٥و  ١٩ ،آل عمرانبودن آن است ( جايي همگاني و همه ،اسلام

چنين به  .ها ضروري استها و دولتملت ،با ساير اديان . . .و اقتصادي ،سياسي ،روابط و تعامل فرهنگي

شمولي اسلام در تعارض است؛ چراكه از يك سو بر اساس  سبيل با هدف جهان آيد كه قاعده نفينظر مي

 ،شموليت اسلام ولي لازمه فراگيري و ،سلمانان منتفي استسلطه و استيلاي كافران بر م ،نفي سبيل قاعده

هاي مسلمان است؛ كشورها و ملت سلطه كشورهاي كفر بر ،طرح روابط فرهنگي و در بعضي موارد

پذيرفتن  ،از طرف ديگر .توسعه و پيشرفت به ميان آيد خصوصاً هنگامي كه بحث از فراگيري علم براي

هاي مسلمان ميشود؛ زيرا امروزه كشورها و ملت ...اقتصادي و ،فرهنگي سبب عقب ماندگي ،سلطه

تكنولوژي  تر و داراياز كشورهاي اسلامي پيشرفته ،در بسياري از امور و غير اسلامي نوعاً كشورهاي كفر

بايد در بسياري از  ،شوند برتر هستند و اگر كشورهاي اسلامي بخواهند صاحب تكنولوژي و پيشرفت
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٨ بهار  .سي و يكم . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٤٤

 
ماندگي و عدم  سبب عقب ،سلطه بيگانگان پس .١ه و استيلاي بيگانگان قرار گيرندتحت سلط ،مصاديق

ها تحت تأثير اسلامي كه حكومت و فرهنگ آن عربي مانند بسياري از كشورهاي .شودپيشرفت مي

  . شودآنان اداره مي بيگانگان و با دخالت مستقيم

ب و مرعو را ببازندمسلمين فرهنگ خود به گفته شهيد استاد مطهري اينكه  ،اما حقيقت چنين نيست

  . ممنوع است ،بيگانگان شوند

حرام  كردن تقليد كوركورانه ،مرعوب ديگران شدن حرام است ،باختن حرام است در اسلام شخصيت

ل بيگانه شدن در مقاب افسون ،گرى حرام استطفيلى ،است شدن و محوشدن در ديگران حرام هضم ،است

 ،تحرام اس پنداشتنالاغ مردة بيگانه را قاطر ،شود) حرام استبل مار افسون مىكه در مقا (مانند خرگوشى

نى بايد ينكه ايرابه ااعتقاد  ،حرام استجذب كردن » پديده قرن« هاى آنها را به نامانحرافات و بدبختي

  . . . . حرام است ،فرنگى بشود حاً و ظاهراً و باطناًجسماً و رو

فظ حود را و عزت خ فرهنگ استقلال ،استه است تا اسلام و مسلمينشارع مقدس با جعل اين قاعده خو

ي د و پيروكر تقليفتلاش كنند و هر وقت  خود ،كنند و به جاي اينكه تحت سلطه و اختيار بيگانگان باشند

 ،لاً: عزتشود تا اوخودداري كنند و اين امر سبب مي ،قاعده از كفر به ذهنشان خطور كرد با اجراي اين

 .ظ شودحف ،ستارهنگ بيگانه ها و فكه امري راهبردي براي جلوگيري از آسيب و كرامت مسلماناناقتدار 

ايي خودكف وجهت توسعه  ،ها براي مشكلات و پيشرفت خود و زير بار فرهنگ بيگانه نرفتنآن :ثانياً

هاي تحريمن غربي و در عي دور از هياهوي ،ريزي كنند و در نهايت با فرهنگي مستقل و بوميبرنامه

 ،انبهجهاي همه ايران اسلامي كه در عين تحريم گيري دست يازند؛ مانندهاي چشمبه پيشرفت ،جانبههمه

  . هاي قابل توجهي كسب كندها و پيشرفتموفقيت توانسته است در بسياري از امور

 .هاسلمانان و استقلال آنم يك: اتحاد .آيداز اين قاعده به دست مي ،دو نتيجه اصلي مؤثر بر توسعه ،بنابراين

 .رودها در راستاي پيشرفت ميموتور محركه آن گردد ودو: اتحاد سبب همدلي و يك دستي مسلمانان مي

 ،هاماندگي جوامع اسلامي و سلطه كفار بر آناز دلايل اصلي عقب دهد كه يكيمطالعه تاريخ نيز نشان مي

اختلاف از طرق گوناگون؛  با ايجاده كشورهاي كفر ها بوده است كوحدت مسلمان ازبين رفتن تدريجي

به  ،اتحاد و استقلال .به وجود آوردند . . .و نژادي ،زباني ،فرهنگي ،مليتي ،قومي ،مانند اختلافات مذهبي

مثابه كلمه توحيد (لا اله الا االله) است؛  رابطه اين دو با توسعه به .گذارندصورت مستقيم بر توسعه اثر مي

 زمينه اثبات عبوديت خالصانه خداست؛ يعني تا اتحاد و استقلال نباشد و وابستگى به ،بودهاچراكه نفى مع

هرجا كه  .خواهد بود معناصحبت از توسعه بي ،هاى اهريمنى وجود داشته باشدنيروهاى بازدارنده و سلطه

 ،تحاد و استقلالاز توسعه و دو عنصر ا نفى هر كدام .اي در كار نيستتوسعه ،وابستگي و اختلاف باشد

 ،عمران(آل به اين دو مهم در جوامع اسلامي اشاره دارد قرآن نيز .مستلزم تجاوز به قلمرو ديگرى است

                                                
 لام حكمي كــه ســببعالم تشريع است؛ يعني در اس ،ولي در اينجا منظور از نفي سلطه ،شاهد بر سلطه كفار در عالم تكوين است ،اين سخن. ١

 . سلطه شودف جعل نشده است
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  ٤٥ /    در دين مبين اسلامبا غيرهم كيش محدوديت ازدواج مباني 

 
عنصر اساسي را البته كفار و دشمنان نيز اين دو  .)٢٣ ،؛ توبه٥١ ،؛ مائده١٤٤و  ١٤١ ،؛ نساء١١٣ ،؛ هود١٠٣

ماندگي كشورهاي اسلامي و عقب زمينه سلطه و ،وفهميده و هميشه در تلاشند تا با ازبين بردن اين د

  . مسلمانان را فراهم آورند

جتماعي ي و ازندگي فرد توان در دو محور اساسيطور كلي نقش و تأثير اين قاعده بر توسعه ر ا ميبه

و  مستقيماي غيرمطرح است كه به گونه روابط انسان با خداي خودش ،در قسم اول .انسان ترسيم كرد

 ،شناس استفهروابط خود با خدايش موفق و وظيكه در  گذارد؛ زيرا انسانيس بر توسعه اثر مينامحسو

 .دارد تواضع دهد و فقط در مقابل خدا خشوع ورود و تن به ذلت نميبيگانگان نمي هيچ وقت تحت سلطه

بب اين ديد س شود كه احساس بزرگي و خودباوري دررابطة با خدا سبب عزت نفس و عبوديت مي

انسان سعي  .)١٣ ،؛ احقاف٣٠ ،(فصلت شود تا وابسته به ديگران نباشد و زير بار زور و سلطة غير نرودمي

اين  ،ه طور كليب .اش را تأمين و آخرت خود را نيز آباد سازدزندگي ،هاي خودكند تا با تكيه بر تواناييمي

  . رساندنسبي جهت توسعه مي شود كه او را به آرامشيانگيزه در فرد مي سبب ايجاد ،قسم

  

  تأثير قاعده نفي سبيل در قوانين ايران - ٦
 نيز موازا كىي نياست بنابرا رفتهيرا پذ ليقاعده نفى سب ،نيقياجماع فر ،اتيروا ،ديقرآن مج اتيچون آ

اساس  بر دياب رانيدر جمهورى اسلامى ا نيهمه قوان ،بر اساس اصل چهارم قانون اساسى .اسلامى است

صل ااز  ١٦د در بن و رفتهيرا پذ ليقاعده نفى سب ،رانيجمهورى اسلامى ا نيپس قوان .اسلامى باشد نيمواز

ف موظ ،تپس دول .اسلامى نموده است نيخارجى بر اساس مواز استيس ميدولت را موظف به تنظ ،سوم

  . دينما ميخارجى را تنظ استيس ،هااست بر اساس قاعده نفى سلطه كفار از مسلمان

 ،لينفى سب قاعده بر اساس ديقاضى با ،طرح نشده باشد ليقاعده نفى سب ،رانيرض شود كه در قانون اف اگر

ور كه ؛ همانطرأى صادر كند ،رانيو شصت و هفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ا كصديبه استناد اصل 

از اصل  ٦ - جد بند نااست ه(ب .منافات داشته باشد ،اصول و مواد قانونى ريقاعده با سا نياگر فرض شود ا

اصل  ،و چهل و ششم كصديو چهل و پنجم و  كصدياصول  ،و هشتاد و دوم كمياصل هشتاد و  ،دوم

  . و پنجاه و چهارم) كصدي

  دارد:مقرر مى رانيقانون اساسى جمهورى اسلامى ا ١٥٢ اصل

ى ارض تيّتمامجانبه و و حفظ استقلال همه رىيپذو سلطه ىيجوبر نفى سلطه رانيخارجى ا استيس«

ا بمتقابل  زيآملحگر و روابط صهاى سلطهدفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهدّ در برابر قدرت ،كشور

  . »استوار است ،رمحاربيدول غ

 و عىيع طبر منابب گانهيهرگونه قرارداد كه موجب سلطه ب«: رانيقانون اساسى جمهورى اسلامى ا ١٥٣ اصل

  . »ممنوع است ،شؤون كشور گردد گريارتش و د ،فرهنگ ،اقتصادى
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٨ بهار  .سي و يكم . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٤٦

 
 م از آنكهاع ،ارندكشورى را ند تيّبه معناى كسانى است كه تابع ،در حقوق موضوعه جهان »گانهيب« مفهوم

 نىرايا نكهيعم از اا .است رمسلميبه معناى غ »گانهيب« ،در مفهوم اسلامى .نباشند ايساكن آن كشور باشند 

 ديا بار گانهيب مفهوم دوم از ،اسلامىيچهارم قانون اساسى جمهور  اصل ليبه استناد ذ .نباشد ايباشد 

 ىيهاتيمحدود ،١٥٤و  ١٤٦و  ١٤٥و  ٨٢و  ٨١اصول  و ٢از اصل  ٦ -به استناد بند ج  ،نيبنابرا .رفتيپذ

ه با ست كوضع شده ا رانيكفار كشورهاى خارجى قانون اساسى جمهورى اسلامى ا ژهيبراى كفار و بو

  . سازگارى كامل دارد ،كفار ليى سباساس قاعده نف

  :ارتند ازرد عبموا نيبرخى از ا .به كار رفته است زين رانيعادى ا نيدر قوان ليقاعده نفى سب ـ دوم

اه هرگ ،افركو انفساخ نكاح كافره با  رمسلمانيطلان نكاح زن مسلمان با غب-  رانيقانون مدنى ا ١٠٥٩ ماده

  . است ليرع بر قاعده نفى سباز احكام متف زيمسلمان شود ن ،كافره

كنند حق ىم ليرا تحص خارجى تيّتابع ،كه بر اثر ازدواج رانىي: زنان ارانيقانون مدنى ا ٩٨٧ماده  ٢ تبصره

  . ندارند ،را در صورتى كه موجب سلطه اقتصادى خارجى گردد رمنقوليداشتن اموال غ

  . شودمحسوب نمى ،حاجببراى مسلمان  ،: كافر در ارثرانيمكرر قانون مدنى ا ٨٨١ ماده

ه ه است و در تبصررا ممنوع كرد رمسلمي: ازدواج زن مسلمان با غ٢٣/٥/١٣١٠قانون ازدواج مصوب  ١٧ ماده

قانون  تينوط به رعا) را م٤٥ /٦/٧(مصوب  گانهيبا تبعه ب رانىيبانوان ا ىيزناشو ،نامهنييآ ٦ماده  ليذ

  . دينمامى ٢٣/٥/١٣١٠مصوب در 

 محصّن و و رجوانيجوان و غ نيقتل است و فرقى ب ،ريازات اسلامى: حد زنا در موارد زقانون مج ٨٢ ماده

  . كه موجب قتل زانى است ،با زن مسلمان رمسلمانيج) زناى غ . . .ستين رمحصنّيغ

اه دولتى مسؤول : دستگ١٣/٢/١٣٧١مصوب  المللىنيهاى بو انعقاد توافق ميچگونگى تنظ نامهنيآئ ٧ ماده

 متضمن موارد -و نزاكتى اعم از حقوقى- ها تا توافق دياتّخاذ نما بىيموظف است ترت ،متن ميمذاكره و تنظ

  نباشد: ريز

  . جانبه كشورارضى و استقلال همه تينقض تمام -الف

  . . . . بر منابع گانگانينفوذ اجانب و سلطه ب -ب

  اند:قاعده شدهمتعرّض  زين هيّمشورتى اداره حقوقى قوه قضائ هاىهيآراء محاكم و نظر -سوم

  اداره حقوقى ٧/٨/٦٢مورخ  ٣٣٩٦/٧شماره  هينظر

حكم  ،قانون مدنى به تقاضاى زوجه ١١٣٠و  ١١٢٩تواند طبق مواد مى سيدادگاه سوئ ايآ نكهيخصوص ا در

ذكر نشده » حاكم شرع«كلمه  ١١٢٩در ماده  ،چه ،فرق قائل شد ،دو ماده نيب دينه؟ با اي ديصادر نما ،طلاق

 صلاحيبه دادگاه ذ جهلذا رجوع زو .حاكم است زيو قاضى محكمه خارجى ن دهيذكر گرد» محاك«بلكه 

اصلاح  رايچون ماده مذكور اخ ١١٣٠اما در مورد ماده  .بلااشكال است ،شده اديخارجى جهت اعمال 

دد و مطلقه گر ،و به اذن حاكم ديمراجعه نما» حاكم شرع«اجازه داده شده است كه به  ،و به زوجه دهيگرد

ها تواند به آن دادگاهلذا زوجه جهت اعمال آن ماده نمى ،ستندين» حاكم شرع«هاى خارجى حكام دادگاه
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  ٤٧ /    در دين مبين اسلامبا غيرهم كيش محدوديت ازدواج مباني 

 
قاضى مخالف  تيحكم از جهت عدم صلاح نيچون ا ،و در صورت مراجعه و صدور حكم ديمراجعه نما

حقوقي دادگستري در  هاي مشورتي ادارهمجموعه نظريه( تواند اثرى داشته باشدنمى ،است رانيا نيقوان

  . )٤٤٦ص  ،به بعد ١٣٨٥از سال  ،مسايل مدني

  

  ١٣٦٦ /٢٩/١١مورخ  هيّنظر
وج ارث ززوجه از  ايزدواج (نكاح) آحال بر فرض وقوع ا .ستين زيجا رمسلميازدواج مسلمه با غ -سؤال

و از رزندان اه و فجاثر داده و قانون را نسبت به زو بيازدواجى ترت نيتوان به چنمى ايآ ر؟يخ ايبرد مى

  نه؟ ايجهت توارث جارى ساخت 

ذا داراى آثار قانونى از جمله ل ستين حيصح ،قانون مدنى ١٠٥٩به حكم ماده  ،چون نكاح مذكور -جواب

  . )١٣٦٦ ،هاي حقوقي دو تهرانجمعي از قضات دادگاه( باشدموجب ارث نمى

  كشور: عالىوانيد ٢٣/٨/٧٣مورخ  ٥٠٠/٣٣شماره  رأى

 تيحيمس عتيرشكاح بر نبقاء  »لاًيسب نيعلى المؤمن نياالله للكافر جعليلن «اسلام  عتيبه قانون شر توجه با

وجه به با ت كافر بر مسلمان است و لذا خواستار حكم فسخ عقد و نكاح شده است ليبه زن مسلمان سب

ساخ موده انفنعلام او  كرده درخواهان و خوانده را صا نيدادگاه حكم به انفساخ عقد و نكاح ب ،مراتب فوق

ض وج اعتراانب زجباشد كه حكم مزبور در فرجه قانونى از عده مى اميعقد متوقف به عدم اسلام زوج در ا

  . گرددآن اعلام مى جهيمطرح و نت وانيد ٣٣نموده در شعبه  دنظريشد تقاضاى تجد

  

  گيرينتيجه
ين بيان ا .اقع شددگاه فقهي مورد بررسي وي نكاح با غير مسلمم از ديدر تحقيقي كه انجام گرفت مسئله

ر سلمان مذكدر عنوان اين پژوهش به معناي شخص غيرم» غير مسلم«ي كلمه ،نكته ضروري است كه ذكر

 از مقام ن اعم(در مقابل غيرمسلمه) نبوده و هدف محقق بررسي كليه حالات ازدواج با شخص غير مسلما

 وم دارند عت اسلاها ريشه در فقه و شرينست كه اين محدوديتدر ابتدا بايد دا .زوج يا زوجه بوده است

  . باشدحضور آن در قانون مدني نيز مبتني بر شريعت مي

 به طور .ددهنط ميارتبا» نفي سبيل«ي مبناي اين محدوديت در تزويج را مشهور فقها و مفسران به قاعده

اعده قاييد اين در ت .ي كافر بر مسلمان استهخلاصه اين قاعده به مفهوم نفي تشريعي هر نوع استيلا و سلط

افر و كبين  گفته شده است كه عزت مسلمانان مورد نظر شريعت بوده است و ارتباط آن با منع تزويج

 ان داشتهمسلم ي كافر برمسلمان و يا ايجاد محدوديت براي آن ناشي از نگراني است كه شارع از سلطه

ردي كه قابل مر براي زني كه قصد ازدواج با كافر را دارد در مشايد علت ايجاد محدوديت بيشت .است

ورد مم در وجود فرهنگ مرد محورِ جامعه گذشته بوده كه نگراني شريعت اسلا ،قصدي مشابه را دارد

  . نمايداستيلاي پيش گفته را بيش از پيش نمايان مي
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٨ بهار  .سي و يكم . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٤٨

 
  فهرست منابع و مآخذ

  . ينشر الهاد ،قم ،١جلد  ،هيالقواعد الفقه ،ق)١٤١٩( ،دحسنيس ،يبجنورد -١

 ،تهران ،١لد ج ،يفرجاد يترجمه غلامعل ،در جهان سوم يتوسعه اقتصاد ،)١٣٦٤( ،كليما ،تودارو -١

  . يزيپژوهش و برنامه ر يموسسه عال

  . دانشگاه تهران ،تهران ،٥جلد  ،نامهلغت ،)١٣٧٧( ،اكبرعلي ،دهخدا -٢

 ينتشارات اسلامدفتر ا ،قم ،٣جلد  ،هيقالف حضرهيمن لا ،ق)١٤١٣( ،هيبن بابو يمحمدبن عل ،صدوق -٢

  . چاپ دوم ،قم هيحوزه علم نيوابسته به جامعه مدرس

 نيسازمان مطالعه و تدو ،تهران ،توسعه: از اقتصاد تا فرهنگ يشناسجامعه ،)١٣٩٠( ،يموس ،يعنبر -٣

  . هادانشگاه نيكتب علوم انسا

  . چاپخانه مهر ،قم ،هيالقواعد الفقه ،ق)١٤١٦( ،محمد ،يلنكرانيموحدفاضل -٤

شگاه حوزه و پژوه ،تهران ،ياقتصاد اسلام يفقه يمبان ،)١٣٨٥( ،محمد ،پورمند ؛يمحمدمهد ،يكرم -٥

  . ٧چاپ  ،دانشگاه

  . يتشارات اسلامموسسه ان ،قم ،چاپ دوم ،لهيرالوسيتحر ،)١٣٧٨( ،. . . روح ا ،ينيخميموسو -٦

ـ  ياسلام يلگوابر  يدرآمد شيوسعه در اسلام پو ت شرفتيپ يهامولفه ،)١٣٩٠( ،بابك ،ينگاهدار-٧

  . راه دان ،يانقلاب فرهنگ يعال يتهران: شورا ،شرفتيپ يرانيا
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